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گفت وگو به مثابه آغاز و پايان

كتاب «در ستايش گفت وگو» را كه در دست گرفتم، نگاهي به متن درج شده در 
پشت جلد آن كه اديبانه تنظيم شده بود، انداختم. كليدواژه هايي همچون «شرق و غرب»، 
«حافظ و گوته» و «ايران و آلمان» ناخودآگاه ذهن را به سـمت مبحث كليشـه اي و 
دم دستي «گفت وگوي تمدن ها» مي برد. اما آن متن پشت جلد نبايد معيار قضاوت براي 
كتاب جديد «خسـرو ناقد» باشد. بي اغراق بايد گفت كه نويسنده، كتاب خوشخواني 
تصنيف كرده است. موضوعات انتخاب شده و نحوه پرداخت به موضوعات از شيريني 
خاصي برخوردار است. نويسنده كتاب علاقه وافري به فلاسفه مخالف ماركسيسم دارد يا 
دقيق تر بگوئيم: ناقد به متفكراني گرايش دارد كه هر يك نظام هاي توتاليتاريستي را به 
گونه اي تجربه كرده  و درباره آن آثاري نگاشته اند. او در اين چند ساله كتاب هايي از پوپر 
و كولاكوفسكي ترجمه كرده است و حتي شعرهايي از اريش فريد، شاعر آلماني زبانِ 
ضدفاشيسـم. اما قصه و جنس اين كتاب با علاقه فلسـفي نويسنده فاصله دارد. اگر چه 
روآوري به امر «گفت وگو» را مي توان تاثيرپذيري از انگاره هاي مستقر در فلسفه كارل 
پوپر به شمار آورد و از اين حيث مي توان گفت ناقد قدم در راه علاقه خود گذاشته است، 
اما بايد بلافاصله اين نكته را افزود كه اگر پوپر «اسطوره چارچوب» را براي اهميت دادن 
به گفت وگو نوشته است، اما سقراط، فيلسوف گفت وگو است،  هابرماس در پي تبيين 

گفت وگو به مثابه امر مقوم سپهر عمومي است، كانت گفت وگو را 
محترم مي شمارد و.... مقصود از اين سخنان آن است كه هر فيلسوفي 
اهل گفت وگو است و به زبان ديگر آغاز و پايان هر فلسفه اي يا در 
حالت كلي تر(و البته مبهم تر)، آغاز و پايان هر امري گفت وگو است 
و خسرو ناقد در جديدترين كتاب خود با مجموعه اي از گفتارهاي 

گوناگون به ستايش فرهنگ گفت وگو پرداخته است.
   

كتاب تازه ناقد با عنوان «در ستايش گفت وگو» كه به تازگي 
توسط انتشارات جهان كتاب منتشر شده، دربرگيرنده يك پيشگفتار و 
نوزده گفتار است كه در سه بخشِ فرهنگ، ادبيات و جامعه تنظيم شده 
است. كتاب با پيشگفتاري با عنوان «در ستايش فرهنگ گفت وگو» 
آغاز مي شـود و نويسـنده در همان آغـاز تأكيد مي كند كه «هيچ 
اصلي بالاتر از آمادگي انسان ها براي گفت وگو نيست؛ گفت  وگو 
با «ديگري» به عنوان موجودي تاريخي. با پذيرش گفت وگو، خواه 
ناخواه، پذيرفته ايم كه تمام حقيقت در نزد ما نيست، بلكه ديگري 
نيز بخشي از حقيقت را مي تواند در اختيار داشته باشد. حقيقت ملِك 
طِلق ما نيست و ما يگانه خزانه دار حقيقت نيستيم. بنابراين با آغاز 

گفت وگو، اصل مطلق گرايي درهم مي شكند و آن همانا شك به اعتقاد مسلم به حقانيت 
خود است.» با آن كه گفتارهاي اين مجموعه هركدام موضوع و ساختاري مستقل دارند، 
ولي از انسجام دروني و نگرش يگانه اي برخوردارند كه آن ها را به هم پيوند داده است؛ 
موزائيك هايي رنگارنگ كه همه دركنار هم، تابلو ستايش آميز فرهنگ گفت وگو را 
شكل مي دهند. ناقد در پيشگفتار كتاب مي نويسد: «گفتارهايي را كه در اين دفتر فراهم 
آورده ام، حاصل ديدار سال هاي دور و نزديك من با «ديگري» است؛ حاصل گفت وگو و 
نشست و برخاست با مردمان سرزمين هايي است كه من بيش از سه دهه است در ميانشان 
روزگار مي گذرانم، با فرهنگ و ادبيات آنان آشنايم و گذشته و امروزشان را مي شناسم و 

از جامعه و آداب و رسوم شان شناخت دارم.» 
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اما در نخستين گفتار كتاب كه عنوان «سفر رويايي گوته به مشرق زمين» را بر پيشاني 
دارد، از سفر معنوي يوهان وُلفگانگ گوته، شاعر و نويسنده نامدار آلماني به مشرق زمين 
سخن رفته است. گوته در «ديوان شرقي- غربي» خود كه خسرو ناقد آن را محل تلاقي 
فرهنگ و ادبيات شـرق و غرب، و ديدار و گفت وگوي آن ها مي داند، به سـتايش از 
شاعران و نويسندگان بزرگ فارسي زبان پرداخته است.  «صندلي هاي سنگي شهر وايمار» 
عنوان يكي از گفتارهاي كتاب است. اين صندلي هاي سنگي كه در سال 2000 ميلادي 
در پشتيباني از طرح «گفت وگوي تمدن ها» و در مخالفت با نظريه ستيزه جويانه «برخورد 
تمدن ها» توسط هنرمند تنديس ساز آلماني ساخته و در شهر وايمار آلمان پرده برداري شد، 
نمادي است از گفت و گوي فرهنگ هاي شرق و غرب . دو صندلي  تراشيده از سنگ خارا 

و بر فرشي سنگي كه كه همگان را به نشستن و گفت وشنود دعوت مي كند.
   

بايد اذعان داشت كه خسرو ناقد در اين كتاب با شما صادق است. نه به اين معناي 
سلبي كه در كتاب هاي پيشين اش صداقت نداشته است! بلكه به اين معناي ايجابي كه 
حجابي ميان او و شـما نيست. نويسـنده خود را در پس واژه هاي سنگين فلسفي پنهان 
نمي كند. فكر خود را با دستگاه فلسفي خاصي عرضه نمي كند، كه 
فرهنگ خود را با زبان تجربه براي شما باز مي گويد. ناقد به مثابه 
يك ايراني براي شما از اغيار سخن مي گويد. البته اين خصوصيات 
در همه گفتارها عيان نيست. نگارنده معتقد است كه هر چه به سمت 
پايان كتاب مي رويم، طربناكي مطالب جاي خود را به تكرار مي دهد. 
به زبان ديگر مقالات ابتدايي كتاب «در ستايش گفت وگو» زنده تر 
هستند و خصوصا مقاله اول كتاب چشم و دل شما را مي نوازد. به 
نظر مي رسـد ناقد در ميانه عمر كتابي را به بازار فرستاده است كه 
خصوصياتـي در خود دارد كه معمولا بايـد در پايان عمر به آنان 
پرداخت. اين پرداخت پيش از موعد ناقد به «گفت وگو» را بايد به 
فال نيك گرفت. چه اينكه هر چه تفلسف كنيم به «انسان حيوان 
ناطق است» مي رسيم و هر چه تفكر كنيم، راه حلي جز «گفت و گو» 
پيش روي ما نخواهد بود. به همين معنا «گفت وگو» هم آغاز و هم 
پايان هر چيزي براي آدمي است و در اين بين خوانش كتابي كه 
نشان و داعيه گفت وگو با ديگري را بر تارك دارد دلنشين است، 

حتي براي لحظه اي فرار از فلسفه و گريز از روزمرّگي! 
   

ادر آخرين گفتار كتاب، نويسنده با طرح اين پرسش كه آيا برخورد خشونت آميز 
تمدن ها تنها راهي است كه پيش روي جهان متكثر امروز قرار دارد و آيا اين راه سرانجام 
به جنگ و سـتيز منتهي مي شـود؟ به نقد گرايش هاي خشونت گرايانه در دنياي امروز 
پرداخته است. ناقد بر اين باور است كه اگر گسترش «فرهنگ گفت وگو» و ايجاد زمينه 
مناسب براي رفع تمام اختلاف هاي ملي و بين المللي از راه گفت وگو ممكن نگردد، قرن 
بيست و يكم نيز همانند قرن پيشين كه با دو جنگ جهاني و ده ها جنگ خونبار و صدها 
درگيري خشونت آميز پايان گرفت، با خطر جنگ و ستيز و برخوردهاي خشونت بار در 
عرصه هاي داخلي و خارجي روبه رو خواهد شد. او بر گسترش «فرهنگ گفت و گو» به 

مثابه «پادزهر» خشونت گرايي در عرصه ملي و بين المللي تاكيد مي كند 

كتاب هاى تازه ماه     فلسفه

حامد زارع


